
روزنامه کیهان – 18 فروردین 1359
تیترها و اخبار روزنامه کیهان، شــش ماه قبل 
از آغاز جنگ نشــان از تشنج در روابط ایران 
و عراق می داد. به نوشــته این روزنامه، عراق 
15 هزار نفر از ایرانی الاصل ها را از کشــورش 
اخراج کرد و همچنین خواســتار خروج ایران 
از جزایر ســه گانه خلیج فارس شــد. کیهان 
در خبر دیگری نوشــت که مهاجمان عراقی 
به تاسیســات نفتی کرمانشاه حمله کردند. از 
سوی دیگر ارتش ایران برای مقابله با عراق به 

حالت آماده باش درآمد. 
رژیم عراق همچنین آیت الله محمدباقر صدر 
را بــه همراه خانواده اش دســتگیر کرده بود. 
محمدباقر صدر از شــاگردان امام خمینی بود 

که چندی بعد در زندان صدام به شهادت رسید.
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پلنگ سیاه
فیلــم ســینمایی »پلنگ 
ســیاه« محصــول ســال 
ابرقهرمانی  فیلمی   ،2018
که در عین موفقیت تجاری 
توانســت نظر منتقدان را 
هــم به خود جلــب کند؛ 
اتفاقی که عموما به سختی 
درمورد فیلم های اینچنینی 
رخ می دهد. پلنگ ســیاه 
از  کاراکتــری  براســاس 
کاراکترهــای  مجموعــه 
به همین  مارول کامیکس 

نام ساخته شده است. 
در این اثر سینمایی تچالا، 
پادشــاه واکانــدا در نقش 
برســر  باید  پلنگ ســیاه 

تصاحب پادشاهی با دشمنانی سرسخت مواجه شود. 
پلنگ سیاه به شکل قابل توجهی میان منتقدین آمریکایی تحسین شد و بعضی از نقدنویس های هوادار فیلم آن را بهترین 

فیلم ابرقهرمانی تاریخ هم نامیده اند. 
در کل می شــود گفت یک اجماع عمومی میان منتقدان آمریکایی درباره کیفیت بالای پلنگ ســیاه وجود داشــت. یکی 
از منتقدان وجود ســبک منحصر به فرد کــه در هیچ فیلم ابرقهرمانی دیگری دیده نشــده و نقش های منفی پیچیده و 

سمپاتی برانگیز را از جمله عوامل موفقیت فیلم ارزیابی کرده است.

چهرهها

محمدعلی فردین؛ بازیگر
محمدعلی فردین )زاده 15 بهمن 1۳0۹ در تهران – درگذشــت 18 فروردین 1۳۷۹ 
در تهران(، هنرپیشــه، کارگردان سینما و کشتی گیر ایرانی بود. او با دعوت اسماعیل 
کوشــان و نقش آفرینی در فیلم چشــمه آب حیات وارد دنیای بازیگری شد، و اولین 
حضور حرفه ای خود را در ســینما آغاز کرد، از دیگر فعالیت های فردین قبل از عرصه 
سینما می توان به ورزش کشتی اشاره کرد او در قهرمانی کشتی جهان 1۹5۴ به مدال 

نقره دست یافت.
وی در بعد از انقلاب به همراه ســعید راد و ناصــر ملک مطیعی در فیلم برزخی ها به 
کارگردانــی ایرج قادری بازی کرد که ســال 1۳۶1 روی پرده رفت. این فیلم آخرین 
حضور فردین در عرصه سینمای ایران بود و پس از آن اجازه کار نداشت. ورود فردین 
به عرصه سینما اتفاقی بوده در زمستان 1۳۳8 او 28 سال داشت زمانی که برای دیدن 
فیلمی وسترن به سینما رفته بود که به گفته خودش بلیت به او نرسید و گیشه بلیت 
فروشی بسته شد و او پشت در سینما ماند، در این حین دکتر اسماعیل کوشان که با 

چهره فردین در عرصه کشتی آشنا بود جلو آمد و وی را به داخل سینما دعوت کرد.
دکتر کوشــان به او پیشــنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات که سیامک یاسمی آن را کارگردانی می کرد را داد و فردین 
پذیرفت و بدین ترتیب فردین به عنوان یکی از هنرپیشه های اصلی فیلم، اولین نقش حرفه ای خود را در سینما بازی کرد.
بازی درفیلم های فردا روشــن اســت و فریاد نیمه شب به کارگردانی ســاموئل خاچیکیان نقطه عطف کارنامه هنری اش 
محسوب می شود، آثاری که توانستند عنوان بهترین و پرفروشترین فیلم سال را ازآن خود کنند، فردین درمیان سال های 
1۳۴1 تا 1۳۴۷ دراوج دوران کاری خود قرار گرفت. فردین روز پنج شنبه 18 فروردین 1۳۷۹ در ۷0 سالگی بر اثر ایست 

قلبی در منزل شخصی اش از دنیا رفت.

جکی چان؛ رزمی کار حرفه ای و هنرپیشه
چان کونگ ســانگ مشــهور به جکی چان متولد هفت آوریل سال 1۹5۴ یک رزمی 
کار حرفه ای در رشــته های هاپکیدو و ووشــو، هنرپیشــه، کارگــردان، تهیه کننده، 
فیلم نامه نویس، بدل کار خواننده و صدا پیشــه هنگ کنگی اســت. او بخاطر فیلم های 

کمدی-اکشن خود مشهور است.
نام جکی چان از زمانی بر روی او گذاشته شد؛ که او در استرالیا کار می کرد و مردم و 

صاحب کار او را جکی صدا می زدند.
او کــه بدل کاری های فیلم هایش را خودش انجام مــی داد، بدل کاری هایی که آنقدر 
خطرناک بودند که شــرکت های بیمه حاضر به بیمه کــردن آن نبودند در نهایت در 
ســال 2012 در مراسمی اعلام کرد که دیگر بدل کاری انجام نمی دهد. وی همچنین 
در مجموعه فیلم های پاندای کونگ فوکار گویندگی نقش اســتاد میمون را بر عهده 

داشته  است.

دردسر پوتینفیلمبازی

جشنواره جارو کردن مقابر در گورستان چینی ها در شهر کوالالامپور مالزی 

طرحروز

قاب

پیتیر

رویترز

مرگ ماهی
علی یار زارعی  

دخترم به تنگ آب نگاه می کند و به ماهی که در میان آن بی حرکت افتاده و تکان نمی خورد. نگاهش پر از افسوس است و غم. به ماهی آن 
چنان نگاه می کند که گویی ماهی جست وخیز می زند و به این سو و آن سو می رود، شاید در دلش همین آرزو را دارد. شاید منتظر است تا 
ماهی تکانی بخورد، بجنبد و چون گذشته در میان تنگ بالا و پایین برود اما آن چه پیش روی اوست یک ماهی بی حرکت است که دیگر نه 
می جنبد و نه  تکانی می خورد. ماهی را خودش خریده بود هر سال چند روز پیش از تحویل سال ماهی می خرید اگر چه ماهی با سین شروع 
نمی شود اما او ماهی را هم همانند یکی از سین ها روی سفره ی هفت سین می گذاشت، بعد هم پس از سیزده بدر آن را در حوضچه ای رها 

می کرد اما امسال هنوز سفره ی هفت سین برچیده نشده ماهی ته تنگ افتاده، کنارش می نشینم و آرام با لحنی مهربان می گویم:
- »انگار ماهی مرده«. نگاهم نمی کند تا درخشندگی اشک را در گوشه ی چشمانش نبینم، حرفی نمی زند اما نگاهش به ماهی است و هنوز 

امید دارد که ماهی بجنبد و توی تنگ بالا و پایین برود. می گویم: - »جای ماهی توی تنگ نیست توی رودخونه ست، توی دریاست«.
سرش را که می چرخاند نگاهش با نگاهم درهم می آمیزد. توی نگاهش غم موج می زند. نم اشکی زیر پلک هایش نشسته است. با بغض فرو 

خورده در گلو می گوید: - »مرتب آب تنگ رو عوض می کردم،نمی دونم چرا اینطور شد«.
آرام و آهسته با لحنی آرامش بخش می گویم: - »تو رو اگه بذارن توی یک اتاق دربسته، بی  روزنه، تنگ وتاریک چند روز می تونی بمونی؟«

بی  آن که سر برگرداند و نگاهم کند، می گوید: - »حتی یک روز هم برام سخته«.
 چشم به ماهی افتاده در کف تنگ دوخته پرنده ی خیالم پر می کشد تا سال های دور، تا زمان کودکی. آرام، آرام زیر لب می گویم خانه مان 
در محله ای بود در پناه کوه های بلند و سر به آسمان ساییده. از میان کوهستان جوی آبی می گذشت که زمستان ها بیشتر آب داشت و گاه 
ماهی های کوچکی جست و خیز کنان درآن شناور بودند ما در آن دوران کودکی تصور خاصی از ماهی ها داشتیم از حرکتشان توی آب، از 
جست و خیزشان خوشمان می آمد. دلمان می خواست یکی از آن ها مال ما باشد آن را به خانه ببریم و نگهداری کنیم روزی که توانستم یکی 
از آن ها را بگیرم خیلی خوشحال بودم انگار در دنیای دیگری بودم سراز پا نمی شناختم. برای گرفتنش زحمت زیادی کشیده بودم از خانه 
یک قوطی بزرگ برده بودم. قوطی را به دستم می گرفتم و در آب فرو می بردم ماهی ها با دیدن من، با شنیدن صدای پایم فرار می کردند اما 
یک بار قوطی را آهسته در راه گذر ماهی ها به درون آب فرو بردم. طنین فریاد شادمانه ام در فضا همزمان شد با بالا آوردن قوطی که یک 

ماهی در آن بالا و پایین می پرید. 
نگاه ها، نگاه های کنجکاوانه ی هم بازی هایم کشیده شد به طرفم . یکی داد زد: 

-»ماهی گرفتی؟« 
یکی دیگه گفت: - »خوش به حالت.«

یگی هم گفت: - »ما که هر کار می کنیم نمی تونیم ماهی بگیریم«. 
وقتی قوطی را به دست گرفتم و راه افتادم یکی از بچه ها گفت: -»حواست باشه تا میری خونه تو راه نمیره«.           

با چه شوقی ماهی را به خانه بردم. توی راه که تا خانه پیاده می رفتم هر لحظه به ماهی نگاه می کردم و هر بار که تکان خوردنش را توی 
قوطی می دیدم لبخند به لبم می آمد و خوشحال می شدم که هنوز ماهی زنده است. نمی دانستم پدرم، مادرم با دیدن ماهی توی قوطی چه 

می گویند و چه واکنشی نشان می دهند، اما ته دلم دلشوره داشتم. به خانه که رسیدم، پدرم با دیدن قوطی توی دستم پرسید:
- »توی قوطی چیه؟« 
گفتم: - »ماهیه«.      

پدر گفت: -» چرا گرفتی آوردیش؟ می گذاشتی همون جایی که بود بمونه.«                           
 گفتم: -» دوست داشتم یک ماهی داشته باشم«.  

پدر گفت: -» این ماهی هم  دوست داره پیش دوستاش باشه. اگه تو رو از دوستات، از پدر و مادرت جدا کنن ناراحت نمی شی؟« 
جوابی نداشتم، نمی دانستم چه بگویم.

پدر گفت: -» این ماهی توی این قوطی زنده نمی مونه«. 
بعد با لحنی آرامش بخش گفت: -»خیلی خب برو بذارش یه جایی«.                  

 پدر که رفت آرامش پیدا کردم. همان جا که ایستاده بودم نگاهم را، نگاه کنجکاو و جستجوگرم را برای پیدا کردن جایی مناسب به هر سو 
کشاندم. زیر تختم جای مناسبی بود. قوطی را همان جا گذاشتم و روی تخت نشستم. نمی دانستم ماهی ها چه می خورند. ازجا بلند شدم. 

دستم به سوی دستگیره ی در رفت چرخاندم اما در باز نشد. چند بار دستگیره را چرخاندم.
بی فایده بود. در قفل شده بود اما من که در را قفل نکرده بودم .خون توی رگ هایم دوید. فریاد زدم:

-»در رو باز کنید«. اما در باز نشد. 
بی حوصله شده بودم. به در و دیوار مشت کوبیدم، توی اتاق راه رفتم و چند بار فریاد زدم در رو باز کنید، اما در باز نشد. با عصبانیت فریاد 
زدم: - »کی در رو قفل کرده؟« اما جوابی نشنیدم. توی اتاق به دور خودم می چرخیدم. راه به جایی نداشتم. نه کسی در را باز می کرد و نه 
کسی جوابم را می داد. وقتی روی تخت نشستم و دیگر فریاد نزدم صدای پدر را از پشت در شنیدم که گفت: -»تو توی اتاق زندانی شدی. 
اون ماهی توی قوطی هم الان همینطوره. او هم مثل تو فریاد می زنه اما تو فریاد ش رو نمی شنوی، تو به دیوار می کوبی، او هم خودش رو به 

دیواره قوطی می زنه، اما تو نمی بینی، اگه زندانی شدن بده برای او هم بده«.
در که باز شد، قوطی را برداشتم، از اتاق بیرون آمدم و به طرف جوی آب رفتم. در میان سکوت پنجه کشیده به در و دیوار، صدای دخترم  

آرام و آهسته در گوشم می نشیند 
- »سال های دیگه ماهی رو زیاد نگه نمی دارم. سال که تحویل شد می برم در جایی مناسب رهاش می کنم«.

نگاهش می کنم. مهربانانه نگاهش می کنم و لبخند می زنم.

داستانهفته

خوشایندترین و ناخوشایندترین بوها 
یــک مطالعــه جدیــد 
دکتر  سرپرســتی  بــه 
آرشــامیان«  »آرتیــن 
مردم  که  می دهد  نشان 
در سراســر جهان، بوی 
وانیل را دوست دارند، اما 

بوی پنیر و بوی عرق پاها عموماً برایشان ناپسند است. به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، اغلب تصور می شــود که پیشــینه 
فرهنگی ما نقش مهمی در بوها و رایحه هایی که دوســت داریم و 
دوست نداریم، ایفا می کند. اما یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
افراد بدون توجه به اینکه اهل کجا هستند، از رایحه های مشخصی 
لذت می برند و بوهای معینی برایشان ناخوشایند است. دانشمندان 
می گویند بوی وانیل در سراســر جهان محبوبیت زیادی دارد، در 
حالی که بوی پنیر، آب ســیب و عرق پا منفور اســت. گروهی از 
دانشــگاهیان در دانشگاه »آکســفورد« و موسسه »کارولینسکا« 
در ســوئد می گویند که ترجیحات ما بر اســاس ساختار مولکولی 
هر رایحه تعیین می شــود. دکتر »آرتین آرشامیان« نویسنده این 
مطالعه گفت: ما می خواستیم بررسی کنیم که آیا مردم در سراسر 
جهان درک بویایی یکسانی دارند و بوهای مشابهی را دوست دارند 
یا اینکه این چیزی است که از نظر فرهنگی پذیرفته می شود. وی 
افزود: به طور سنتی این موضوع به عنوان مسئله ای فرهنگی تصور 
می شود، اما ما می توانیم نشــان دهیم که فرهنگ، ارتباط بسیار 
کمی با آن دارد. فرهنگ ها در سراســر جهــان بوهای مختلف را 
بدون توجه به اینکه از کجا می آیند به روشــی مشــابه رتبه بندی 
می کنند، اما ترجیحات بو یک مؤلفه شخصی و نه فرهنگی دارند. 
وی ادامه داد: اکنون می دانیم که یک درک بوی جهانی وجود دارد 
که توسط ساختار مولکولی هدایت می شود و این توضیح می دهد 
که چرا ما بوی خاصی را دوســت داریم یا دوست نداریم. محققان 
۹ گروه از افراد با ســبک زندگی بســیار متفاوت را مورد مطالعه 
قرار دادند تا بررســی کنند که آیا ترجیحــات بویایی این افراد با 
فرهنگ آنها مرتبط اســت یا خیر. محققان با جمعیت های بومی 
کار کردند، بنابراین چهار گروه از افراد مورد مطالعه، »شــکارچی 
گردآورنده« بودند در حالی که پنج گروه دیگر از راه کشــاورزی یا 
ماهیگیری امرار معــاش می کردند. برخی از آنها از غذاهای غربی 
نمی خوردند یا اغلب از کالاهای غربی استفاده نمی کردند. جامعه 
شــکارچی-گردآورنده)Hunter-gatherer( جامعه ای است که 
اصلی ترین روش معیشــت آن تغذیه مستقیم از گیاهان خوراکی 
و حیوانات حیات وحش اســت. این جامعه در جســتجوی گیاه و 
در پی شکار حیوان اســت و تلاش مهمی در پدیدآوردن کشتزار 
یا اهلی کردن حیوانات نمی کند. بیش از هشــتاد درصد از غذای 
این جامعه از طریق جمع آوری فراهم می شود. دکتر »آرشامیان« 
گفت: از آنجایی که این گروه ها در محیط های بویایی متفاوت مانند 
جنگل های بارانی، ساحل، کوه و شــهر زندگی می کنند، ما انواع 
مختلفی از »تجربه های بو« را ثبــت کردیم. از 2۳5 نفری که در 
این مطالعه شرکت کردند، خواســته شد تا بوها را در مقیاسی از 
خوشایند تا ناخوشایند رتبه بندی کنند. افراد مختلف در هر گروه، 
ترجیحات خاص خود را داشــتند، اما تفاوت های بسیار کمی بین 
هر گروه وجود داشت. در نهایت مشخص شد که بوی وانیل مورد 
علاقه ترین بو است و پس از آن بوی »اتیل بوتیرات« قرار دارد که 
بوی هلو می دهد. در حالی که بوی »اسید ایزووالریک« که در پنیر، 
شــیر سویا، آب ســیب و حتی عرق پا یافت می شود، در قعر قرار 

گرفت و ناخوشایندترین بو لقب گرفت.

کاهش خطر بیماری قلبی ژنتیکی با یک 
درمان جدید

محققان می گوینــد، یک روش ژن درمانی جدید موســوم به 
»آران ای کوچــک مداخله گــر«)siRNA( نویدبخش کاهش 
ســطوح لیپوپروتئینی اســت که می تواند منجــر به بیماری 
قلبی عروقی ژنتیکی شــود. به گزارش ایســنا و به نقل از نیو 
اطلس، یک درمان آزمایشی جدید موسوم به »آران ای کوچک 
مداخله گر«)siRNA( نویدبخش کاهش سطوح لیپوپروتئین 
مرتبط با خطر بالاتر ابتلا به بیماری قلبی زودرس اســت. این 
درمــان می تواند به مبارزه با نوعــی از بیماری قلبی و عروقی 
کمک کند که در حال حاضر از طریق تغییر سبک زندگی قابل 
درمان نیســت. لیپوپروتئین)a( یا Lp)a( یک پروتئین انتقال 
دهنده کلســترول است که در کبد ساخته می شود و هنگامی 
که در سطوح بالا در گردش باشد به تجمع پلاک در شریان ها 
کمک می کند و خطــر ابتلا به بیماری هــای قلبی و عروقی، 
حملات قلبی و سکته را تا حد زیادی افزایش می دهد. متأسفانه 
سطحLp)a( عمدتاً به صورت ژنتیکی تعیین می شود، بنابراین 
بهبــود رژیم غذایــی و ورزش این خطــر را کاهش نمی دهد. 
دانشــمندان در این مطالعه جدید از »کلینیک کلیولند«، خبر 
از اولین درمانی داده اند که می تواند ســطحLp)a( را تقریباً به 
طور قابل توجهی کاهش دهد. این کارآزمایی بالینی موســوم 
 RNA شــامل تزریق یک مولکول )APOLLO(»به »آپولو
کوچک مداخله گر)siRNA( به نام »SLN۳۶0« به شرکت 
کنندگان بود کــه ژن تولید کنندهLp)a( را خاموش می کند. 
 »SLN۳۶0« ،امید است که با پیگیری ها و آزمایش های بیشتر
یا درمان های مشابه آران ای بتوانند به کاهش خطر بیماری های 

قلبی و عروقی در بیماران مستعد کمک کنند. 

دانستنیها

فناوری

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلنْی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلنْی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ 
القانتِین واجْعَلنْی فیهِ من اوْلیائکَِ المُقَرّبینَ برَِأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.
خدایا، قرار ده مرا در این ماه از آمرزش جویان و از بندگان شایســته 
فرمان بردار و از اولیای مقرّبت ) دوستان نزدیکت (،به مهربانی خودت  

ای مهربان ترین مهربانان.

اللهمّ لا تخَْذِلنْــی فیهِ لتَِعَرّضِ مَعْصِتِکَ ولا تضَْرِبنْی بسِــیاطِ نقَْمَتِکَ 
وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِکَ بمَِنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهی رَغْبـةَ 

الرّاغبینَ.
خدایــا، مرا در این ماه به خاطر نزدیک شــدن به نافرمانی ات 
وامگذار و بــا تازیانه های انتقامت عــذاب مکن و از موجبات 
خشمت دورم بدار، بحق احسان ونعمتهای بی شمار تو ای حد 

نهایی علاقه واشتیاق مشتاقان.

زن غمگین
»دو سه ماه بعد شیده حس کرد چیزی در صورت یکنواخت زن طبقه  سه می بیند که غمزده 
و گرفته نشــانش می دهد. یک بار که برای ســامان از حــال و روز زن تعریف می کرد، »زنِ 
غمگین« از دهانش پرید و به نظرش خوب نشســت روی زنی که غمگین بود و مثل آدم های 
افســرده، بارِ سنگین غصه به دوش می کشید. یک دفعه که زن فیس وافاده ای طبقه  پنجم به 
بهانه  قطع شدن برق آمد دم در و پرسید »شما برق دارین؟« و تعجب کرد که فقط طبقه  اول 
و دوم برق دارند و کِرکِر خندید و گفت »واه، به حق چیزای ندیده!«، زن غمگین پایین آمد و 
مثل کســی که در خواب راه برود، یواش سر تکان داد و زیر لب سلام کرد. از آن ها گذشت و 

شیده از دهانش پرید که »بیچاره، چقدر تو خودشه!«
دغدغه های اجتماعی با زبانی رئالیســتی قصه هایی ســاده از زندگی امروز آفریده است.این 
مجموعه شامل شش داستان کوتاه است و عنوان داستان های آن عبارتند از: خواب دور، مادر، 

گفت وگوی شبانه، زنِ غمگین، فصلِ شنا و ترکم نکن.
»زن غمگین« مجموعه داستاني است از محسن عباسي که در نشر ني در 125 صفحه و با

قیمت ده هزار تومان منتشر شده است.

تابستان
»دختــری از خانه  وکیل رویال، در انتهای خیابان نورث دورمر، بیرون آمد و روی پله   جلوی 
در ایستاد.ابتدای بعدازظهری در ماه ژوئن بود. آسمان شفاف شبیه به آسمان های بهار، بارانی 
از آفتــاب نقره فام بر ســقف های دهکده و چراگاه ها و بیشــه های کاج فرنگی اطراف آن فرو 
می ریخت. نســیم ملایمی از میان ابرهای سفید و مدور روی شانه های تپه ها می وزید و سایه  
ابرها را روی مزرعه ها و جاده  پوشیده از علف که وقتی از میان نورث دورمر می گذرد نام خیابان 
به خود می گیرد، حرکت می داد. نورث دورمر در محلی مرتفع و در فضایی باز واقع شده است 

و از سایه  بی حدوحصر دهکده های محصورتر نیوانگلند خبری در آن نیست ...«
تابســتان روایت بیداری احساسات پر شور و امیالی آتشین در جریان داستانی عاشقانه است. 
داستان نخستین عشق چریتی رویال در دهکده  کوچک نورث دورمر که از ملاقات های پنهانی 
و گردش های عاشقانه آغاز می شود و در کلبه ای در جنگل های کوهستانی اطراف دهکده به 

اوج خود می رسد و مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد. چریتی عشق را در بستر بی رحمی های جامعه  بسته ای 
تجربه می کند که متأثر از تنگ نظری ها و رسوم کهنه اش خواسته های او را برنمی تابد.

داستان »تابستان« اثر ادیت وارتون )زاده 2۴ ژانویهٔ 18۶2 - درگذشته 11 اوت 1۹۳۷( یک نویسندهٔ داستان کوتاه، و طراح 
اهل ایالات متحده آمریکا با ترجمه مزدک بلوری را نشر ني در 22۶ صفحه و با قیمت 1۶0,000 ریال منتشر کرده است. 

ادیت وارتون به خاطر رمان عصر بی گناهی نخستین زنی شد که جایزه پولیتزر برای داستان را گرفت.

پیشنهاد
جواد لگزیان


